
 هوشنگ رشدیه: 

 ی شوی... شب ها که پیر م

 …شوی، سکوت دیگر سکوت نیستها که پیر میشب

 .صدا دارد

ها پیش قورت دادی. صدای فریادهایی که  ای که سالهای خاطره. صدای گریهصدای قدم

 .وقت به مقصد نرسید های تاریک جا ماند و هیچدر کوچه

 …من حالا یک پیرمردم 

 .تپد لرزد و قلبی که هنوز، با شنیدن اسم ایران، میی پیر، با دستی که مییک رزمنده

 …اما باور کنید این لرزش دست از ترس نیست 

 .از سنگینی خاطره است

 .آنکه بفهمیم چرای ما نشست و خممان کرد، بیهایی است که روی شانهاز بار سال

 …نویسمها میاین را برای شما جوان

آید  تان گرم است، هنوز امید دارید، هنوز وقتی اسم آزادی میبرای شما که هنوز خون

 .افتدهایتان میبرق در چشم

هایی که ما خوردیم، دوباره روی تن شما شکوفه  خواهم همان زخمنویسم چون نمیمی

 .بزند 

 …اممن از نسلِ سوخته

 .نسلی که همه چیزش را داد

خوابش را  ، ندانش را دادفرزاش را داد، اش را داد، عشقش را داد، خانوادهنسلی که جوانی

 . را انجانش انهایشداد… و خیلی

 .ما آمده بودیم ایران را آزاد کنیم

 .آمده بودیم خمینی را زمین بزنیم 

 .آمده بودیم اسلام سیاسی را دفن کنیم

 .آمده بودیم عدالت بیاوریم، دموکراسی بیاوریم، حقوق بشر بیاوریم، سکولاریسم بیاوریم 

 …اما

 .ها از همان اول آمده بودند که ما را خرج کنند اما بعضی

 .ما را مثل بنزین بریزند روی آتش، تا خودشان گرم شوند

 .ام که اگر برایتان تعریف کنم، شاید باور نکنیدمن چیزهایی دیده

روید، امروز که ایران دوباره در حال زاده اما امروز که شما دارید دوباره به خیابان می

 .شدن است، دیگر سکوت خیانت است



 …دی  ۱۹و  ۱۸

 .ها شاید دو عدد باشد، دو روز روی تقویم برای خیلی

 .اما برای من… برای من مثل بوی باروت بود

 .مثل بوی یک قیام واقعی 

 .کندها احساس کردم ملت ایران دوباره دارد قامت راست میای که بعد از سالمثل لحظه

 …فراخوان شاهزاده رضا پهلوی آمد

، از هر کوچه و محله، مثل سیلی که سد را  و ناگهان دیدم مردم، از هر قشر، از هر شهر 

 .هاشکسته باشد، ریختند توی خیابان

 …شانصدای

 .شان مثل رعد بود صدای

 .مثل صدای تاریخ

 :فریاد زدند

 !ایمرگ بر خامنه

 !درود بر پهلوی

 …و آن شعار

 .آن شعار که من وقتی شنیدم، اشکم سرازیر شد

ی خود را  ملویت ه   ،فرزندان ملتی بزرگ ،ردم پس از ده ها سرکوب احساس می کچون 

 باز یافته اند: 

 ه".درگاین آخرین پیامه، پهلوی برمی"

 :جا به خودم گفتممن همان

 …تمام شد

 …دیگر ترس تمام شد

 .دیگر این ملت برگشته است

 …ای هم برگشته بود اما خامنه

 …نه با سخنرانی

 .با گلوله

 .رژیم برق را قطع کرد، اینترنت را برید، شهر را کور کرد، تا جنایتش دیده نشود 

 .و بعد… کشتار

 .سابقهکشتار بی



 و شاید هم بیشتر را کشت.  چهل هزار نفر بیش از

 .معلول شدندمجروح و  هزاران نفر  

 .ها، در سکوتِ شبانه، کشتندها، در بازداشتگاهو بسیاری را… در بیمارستان

 .من وقتی این خبرها را شنیدم، دوباره بوی دهه شصت آمد توی دماغم

 .همان بوی مرگ 

 .همان بوی دروغ

 .ایهای چند دقیقههمان بوی دادگاه

 .شدندصدا دفن میهایی که بیهمان بوی جنازه

 دانید چه چیزی بیشتر از جنایت رژیم دلم را آتش زد؟ اما می

 …دادندای که مردم ایران داشتند خون میاینکه درست در همان لحظه

زیستی انگل وار  ها ناگهان یک مشت جریان و سازمان سیاسی خارج کشور، که سال

می   !! وعیت مینی و خامنه یی می ریخت برای خود مشر خون هایی که خ  از داشتند و

 ، شان خزیده بودندها در پستوی زندگیسال و   ها خاموش بودند، سالساختند 

 …هایی که یکهو از قبر بیرون بیایند مثل جنازه

 .سر از خاک درآوردند 

 .و شروع کردند

 :شروع کردند به گفتن اینکه

 ت"... این تظاهرات فیک اس"

 "... این شعارها فیک است "

 ت"... این شعارها استعماری اس"

 "... هاستکار امپریالیست"

 "... کنندسازی میدارند برای ایران چلبی"

 …من آن شب

بونی  به چه حقارت و ز تواند باور کنید آن شب برای اولین بار در عمرم حس کردم آدم می

 دچار شود. 

های آبکی و  هاست جز تحلیلیعنی ملت ایران باید خون بدهد، بعد یک مشت آدم که سال

 !اند، بیایند بگویند »ملت فیک است«؟خاصیت چیزی تولید نکردههای بیبیانیه

شما که همیشه منتظر بودید یک اتفاق بیفتد تا از کنارش نان  ها خواب بودید، شما که سال

 !گویید »پروژه«؟اید و به مردم ایران میبخورید… حالا آمده



 .و بعد… دوباره فراخوان آمد

 …و این بار ایرانیان خارج کشور 

 …نه چند هزار نفر… نه ده هزار نفر

 .ها نفربلکه میلیون

 …آنجلس، لندن، سیدنی، ملبورن، توکیو مونیخ، تورنتو، لس

 .من وقتی تصاویر مونیخ را دیدم، دستم روی قلبم خشک شد 

 :با خودم گفتم

 .این ملت دیگر شوخی ندارد

 .این ملت تصمیمش را گرفته

 .ایران زنده است

 …اما آن حضرات

 …آن اپوزیسیونِ مدعی

 .باز هم نتوانستند خودشان را کنترل کنند

به جای اینکه کنار ملت بایستند، کنار خواست ملی مردم بایستند، کنار سرنگونی جمهوری  

المللی ـ  گذار و رسیدن به صندوق رأی در ایرانی آزاد و تحت نظارت بیناسلامی، کنار 

 همان چیزی که در پلتفرم شاهزاده آمده  ـ

 .پراکنیشروع کردند به نفرت

 .پاشیشروع کردند به لجن

 :و بعد یکهو گفتند

 "! است ۱۹۳۳کننده حمایت مردم آلمان از هیتلر در های میلیونی تداعیاین تجمع"

 …وقتی این را شنیدم 

 .چند لحظه زبانم بند آمد

 .بعد آرام، با تلخی خندیدم 

 .دادای که مزه خون میخنده

 :گفتم

 …کنیدمقایسه می ۱۹۳۳شما که امروز ملت ایران را با مردم آلمانِ 

 .پس یک سوال 



 .یک سوال ساده

 کجا بودید؟  ۵۷سال 

 ؟ چرا آن روز که خمینی را مثل ماه بالا بردید، نگفتید »هیتلر«

 ؟ چرا آن روز که همه یکپارچه پشت سر خمینی رفتید، نگفتید »فاشیسم«

چرا آن روز که ملت را به آغوش جمهوری اسلامی هل دادید، نگفتید »یک ملت، یک  

 !پرچم، یک رهبر« خطرناک است؟

 :دادیدچرا آن روز که شعار می

 " روح منی خمینی "

 ؟ دهدچرا نگفتید این دارد بوی دیکتاتوری می

 ؟سازی استچرا نگفتید این همان بت

 چرا نگفتید این همان بردگی است؟ 

چرا آن روز که ملت را به پای عمامه قربانی کردید، یک نفر از شما از »هیتلر« حرف  

 نزد؟ 

 …تر از آنو مهم

 ؟ چرا تا امروز یک بار هم نیامدید بگویید اشتباه کردیم

 ؟ چرا یک بار هم از خودتان انتقاد نکردید

 ؟ سهم داشتیم ۵۷چرا یک بار هم نگفتید ما هم در فاجعه 

 ؟ چرا هنوز هم طلبکارید

 کنید؟ اید و برای مردم حکم صادر میچرا هنوز هم مثل قاضی نشسته

 .ها را اگر جواب ندهید، تاریخ جوابش را خواهد داداین سوال

 :ها گفتندآن

 " ؟ چرا بعضی شعار دادند یک ملت، یک پرچم، یک رهبر"

 :و من دلم خواست فریاد بزنم

 …ایدشما که نگران یک رهبر شده

 …ترسیدشما که از واژه »رهبر« می

 ها در تشکیلات خودتان چه کردید؟ پس سال

تان را به مسعود  تان را به مریم بدهید و خونگفتید نفسمی ها به اعضایتان شما که دهه

 …هدیه کنید



 …نکنیدی از رهبرشما که گفتید هیچ سوالی 

 …از او و مریم استاطاعت  و فقطفقط  حق شما شما که گفتید  

 زنید؟ شما حالا دم از آزادی می

 …های حوض را ساختیدشما که نشست

 …رودیادم نمی

 .رود آن روزها در عراقیادم نمی

 ، نشست مثل سزارمسعود بالا می

 ،کشاندند وسط میدانمیو گلادیاتورو ما را مثل برده  

 …کردند حمله کنندو بقیه را وادار می

 …تا آدم خرد شود… تا آدم شکسته شود… تا آدم از خودش متنفر شود 

 .تا دیگر کسی جرأت نکند سوال کند 

 این دموکراسی بود؟ 

 …آن روزها شما رهبر را خدا کردید

 زنند؟ شان را فریاد میگویید مردم چرا اسم رهبر ملیو امروز می

 …نه

 .ها نگران دیکتاتوری نیستند این

 .خواهد ها را نمیآن چشمش باز شده و ملت دیگر  اند کهها نگران ایناین

 .، سازمان مجاهدین خلق استو عمده التجار سردمدار این جریان

هاست در خارج کشور مشغول یک زندگی خفیف و  های دیگر که سالجریانو خرده

های خارجی،  ها بازی با سرویسبستان با رژیم، بعضی وقتها بدهاند، بعضی وقتخائنانه

 کاره اند. ، دستفروشانی بی مقدار در این بازار مها هم تجارت سیاسیبعضی وقت

 ، یآقای رجو 

طلبان خواست رفع حصر  در گیر و دار کشتار مردم، پیامی »بلیغ« داد و از اصلاح

 !موسوی را پیگیری کنند 

 …عجب

 ، کشته می شوند   دست دسته مردم ایران دارند زیر گلوله

 ؟ ایدشما یاد موسوی افتاده

 ؟هاوزیر دوران اعدامیاد نخست

 ها بود؟ یاد کسی که خودش شریک همان جنایت



 …شرم بر شما

 .شرم بر شما

 …آیدو بعد یادم می

 …۱۴۰۱، ۹۸، ۹۶های سال

 ، شدندها کشته میوقتی مردم در خیابان

 ، بریدندوقتی دخترها موهایشان را می

 …ایستادندها با دست خالی جلوی گلوله میوقتی جوان

 .آوردند و اسم شما را نمی

 :گفتیدتان میآن وقت شما در تشکیلات

 ". خوام سر سگ توش بجوشهدیگی که برای من نجوشه، می"

 .این جمله، امروز پرچم واقعی شماست

 …نه پرچم ایران، نه پرچم آزادی

 .پرچم نفرت

 تان...   پایانهای بیرسیم به تناقضو بعد می

به   شما های ارتش به اصطلاح آزادیبخشبس جنگ، چرخرود وقتی بعد از آتشیادم نمی

 .گل نشست، خط »جرقه و جنگ« دادید

باید جرقه بزنیم تا جنگ دوباره  که آن است  در عراق ارتش آزادیبخش ما کار گفتید  

 .ور شود شعله

 .گفتید علت وجودی ما در عراق همین استمی

گویید  ای را خنثی کند، میاما امروز اگر جامعه جهانی بخواهد نیروهای سرکوب خامنه

 ؟ کنیددخالت خارجی است و آن را رد می

 …آقای رجوی

 ؟ ایدشما از این همه رنگ عوض کردن خسته نشده

 ؟ از این همه دروغ

 از این همه تناقض؟ 

 …باید اعتراف کنم شما ظرفیت عجیبی دارید

 …نه ظرفیت مبارزه

 .ظرفیت فریب



 :علتش هم روشن است

 .طلبی افسارگسیخته، خودشیفتگی بیمارگونهقدرت

 .خرج کردید  به راحتی شما برای رسیدن به قدرت، جان اعضایتان را هم

 …رود عملیات فروغ جاویدانیادم نمی

 …رود آن شب یادم نمی

 …مادرها، پیرها، دانشجوها

 …خبر، خام، با امیدبی

 .فرستادید وسط آتش فردایش آوردید عراق و  از اروپا ها راآن

 .طعمه صیاد شیرازی شدند

 .و دیگر برنگشتند 

 …آن شب

 .اندها حتی فرصت نکردند بفهمند چرا آمدهبعضی

 …فقط رفتند

 .و ماندند زیر خاک 

 …و شما

 .شما زنده ماندید 

 .همیشه شما زنده ماندید 

 …چون داستان شما داستان مبارزه نبود

 .التجار سیاست« بودداستان شما داستان یک »عمده

 .دکان باز کرده بودید

 .بازار داشتید

 .مشتری داشتید

 .و خون نسل ما، سرمایه این بازار بود 

 .وجود جمهوری اسلامی برای شما نعمت بود

 .شود چون اگر جمهوری اسلامی نباشد، دکان شما تعطیل می

و امروز… امروز که ملت ایران بلند شده، امروز که امیدی واقعی شکل گرفته، امروز  

که شاهزاده رضا پهلوی یک پلتفرم روشن برای گذار، برای سرنگونی، برای رسیدن به  

 …المللی ارائه دادهصندوق رأی آزاد تحت نظارت بین

 .ترسید شما می



 .نه از دیکتاتوری

 .ترسیداز آزادی می

 .چون در ایران آزاد، دیگر کسی به »رهبر عقیدتی« احتیاج ندارد

 .کنددر ایران آزاد، دیگر کسی خونش را هدیه نمی

 .شود در ایران آزاد، دیگر کسی برده نمی

 .و شما، بدون برده، هیچ هستید

 …من پیرم 

 .اما هنوز امید دارم

 …من پیرم 

ای«، انگار دوباره زند »مرگ بر خامنهبینم جوانی در خیابان فریاد میاما هنوز وقتی می

 .شومجوان می

 .لرزداما در همان لحظه دلم می

 …اینه برای خامنه

 .ای رفتنی استخامنه

 …لرزد دلم برای شما می

 .فریب بخورید باز مثل ما  مباداکه  عزیزانم  ن و جوانا  برای شما

های  های شیک، با تحلیلبرای شما که ممکن است باز هم کسانی از خارج، با زبان

 .رنگارنگ، با ادعاهای پرطمطراق، بیایند و انقلاب شما را بدزدند 

 …عزیزانم 

 .تان فقط به صدای ملت باشداین بار، گوش

 .هانه به صدای فرقه

 .داران سیاستنه به صدای دکان

 .این بار، فرصت را از دست ندهید 

 .اممن همه چیزم را یک بار از دست داده

 .ام که سوختندسه نسل از بهترین فرزندان این سرزمین را دیده

 …اما هنوز 

 .هنوز تهِ این شب سیاه، یک روشنایی هست

 :نویسمو من با اشک می



 .شاهزاده رضا پهلوی، امروز یک ذخیره ملی است

 .تواند ملت را از این جهنم عبور دهدای که میتنها سرمایه

 ، این واقعیت را نه با شعار

 .شود فهمید بلکه با خون مردم می

هایی که امروز به جای حمایت از خواست ملت، به جای همراهی با سرنگونی  و آن

 …جمهوری اسلامی، به جای دفاع از گذار تا صندوق رأی

 ، کنند نفرت پراکنی می

 ند... حضور مردم را به تمسخر می گیر

 …دهند ای، به شعار مردم گیر میو در عوضِ پاسخ دادن به جنایت خامنه

 .اند، نه آزادیخواهها نه اپوزیسیوناین

 :ها فقط یک چیزنداین

 .ایخامنهو همراه همدرد 

 …و تاریخ

 …گفتید  آقای رجوی  طور که خودتانتاریخ همان

 .مجازات اتودینامیک دارد

 .کنیهرچه بکاری، همان را درو می

 …من پیرم 

 :اما هنوز ایمان دارم

 .ایران آزاد خواهد شد

 …هاو شما جوان

 .شما وارثان خونید

 .وارثان امیدید 

 .این فرصت را از دست ندهید

 درود بر ایران

 ایران به ملت بزرگ 



 چم شیرو خورشید نشان ایراندرود به پر

 


